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ابراهیم حقیقی گرافیست شناخته 
شده،  در نخستین روزهای شیوع 
کرونا به خلق آثاری درباره این 
ویروس پرداخت و آن ها را در 
اینستاگرام خود به نمایش گذاشت. او آثار معروف 
جهان را با افزودن المان هایی چون ماسک و تصویر 
میکروسکوپی  ویروس کووید ۱۹ معرفی شده  به فضا و 
شرایط فعلی نزدیک کرده است. هم زمان با نمایش این 
مجموعه آثار که «کروناایسم» نام دارد در یک نمایشگاه 
مجازی در سایت نگارخانه گلستان  او در گفت وگو با 
هنرآنلاین درباره چگونگی شکل گیری این آثار توضیح 

داده است: «در آغاز این مجموعه فکر من این بود که 
چگونه می توان المان های مرتبط با 

کرونا را در این آثار بهتر نشان داد. 
طبیعتاً نقاشی های پرتره و کلوزآپ ها 
ظرفیت بیشتری برای این کار داشتند 

و المانی مانند ماسک در آن ها 
بهتر دیده می شد. در ابتدا 

تصویر ماسک، دستکش، 
مواد ضدعفونی کننده 
و... را بر روی تابلوها 
اضافه می کردم، اما  

سپس احساس کردم نباید  فقط به تصاویر نمادین 
اکتفا کنم. حس هایی مانند تنهایی، دلتنگی، دوری از 
طبیعت، نگرانی و... برای همه ما مشترک بود و قصد 
داشتم آن ها را در این آثار نشان دهم. بنابراین 
جست وجوی من در آثار هنرمندان گسترش پیدا کرد 
و  کارهایی را انتخاب کردم که این احساسات در 
آن ها دیده شود. قصد داشتم که تنها به طنز 
و شوخی اکتفا نکنم، اگرچه کل این مجموعه 
درباره  است.»او  تلخی  طنز  دارای 
واکنش های مخاطبان به این آثار گفت: 
«روزهای نخست که  آثار را در اینستاگرام 

قرار می دادم در میان مخاطبان عده ای بودند که به من 
انتقاد می کردند چرا از کارهای هنرمندان دیگر استفاده 
کرده ام و درکی از هدف من نداشتند. اما پس از گذشت 
چند روز و زیاد شدن تعداد آثار، همه بینندگان به این 
درک رسیدند که قرار است چیزی گفته شود. 
را  اصلی  آثار  مخاطبان  از  تعدادی  همچنین 
نمی شناختند و حتی متوجه تغییری که در اثر شده بود 
نمی شدند و طنز و شوخ طبعی آن را درک نمی کردند. 
اما برای بیشتر مخاطبان رفتاری که با آثار هنری انجام 
دادم قابل درک و جذاب بود و استقبال خیلی خوبی از 

آن ها شد.»

۰۷ خــرداد ۱۳۹۹
 ۱۴۴۱ شــوال   ۰۴
۳۱۱۴ شـــــماره 

تجلی خردورزی در اندیشه فردوسی
دومین روز نشست مجازی بزرگداشت فردوسی  با رویکرد اقتباس از 

شاهنامه  برگزار شد

غزاله حسین پور
     gh.hoseinpour@shahraranews.ir

 نشست مجازی بزرگداشت فردوسی در دومین روز برگزاری خود 
در حالی میزبان اساتید و محققان ادبیات بود  که اختلال در صدا و 
تصویر، همچون روز اول برای مخاطبان مشکلاتی به وجود آورد و 
منجر به از دست دادن بخشی از متون سخنرانی ها شد. روز دوم و 
آخر «هماگفت» با سخنرانی دبیر این برنامه، دکتر فاطمه ماه وان 
با موضوع فتوکلاژ در نگاره های شاهنامه آغاز شد. او این واژه را 
متشکل از دو جزء «فتو» به معنای عکس و «کلاژ» به معنای 
چسباندن معرفی می کند که مفهوم تکه چسبانی را می رساند. 
مزیت این تکنیک، خلق صحنه هایی است که در حالت عادی امکان 
عکاسی از آن ها وجود ندارد. به گفته  ماه وان، تاریخچه  شکل گیری 
این واژه که روایت یک داستان است، به ۲۰۰ سال قبل از میلاد و 
خطاطان ژاپنی و ساخت کاغذ برمی گردد. در نهایت نیز کلاژ به 
عنوان اصطلاح، در قرن ۲۰ و زمان نقاشان سبک کوبیسم ایجاد شد 
و سورئالیست ها نیز برای خلق تصاویر خیالی از آن استفاده کردند. 
این استاد دانشگاه گفت: تفاوت فتوکلاژ با فتومونتاژ در این است 
که کلاژ بر اساس نقاشی و مونتاژ بر اساس عکس ایجاد می شود. در 
هنر ایرانی، خلق اثرِ بیشتر و پژوهش کمتری درباره فتوکلاژ وجود 
دارد. او به منظور بررسی فتوکلاژ در نگاره های شاهنامه، آثار و سبک 
چند تن از هنرمندان نوگرای کشورمان را  نیز بررسی کرد: سیامک 
فیلی زاده دارای سبک نوی قاجارگرایی در آثار است و زبان طنز، 
ویژگی شاخص اوست که تأثیرگذاری خوبی بر کودکان نیز دارد. 
او بازنگری در مفاهیم دوره  قاجار را در دستور کار خود قرار داده  و 
عنصر شاخص آثارش تلفیق سنت و مدرنیته است. وجه شاخص 
رستم در آثار هنری فیلی زاده، عنصر کلاه خود دیو دو سر و دو شاخ 
است و لباس هایی که مطابق با هر زمان تغییر می کند. شاخص های 
دیگر مدرنیته از جمله نشان حرف R بر سینه  این پهلوان، کمربند 
مارک D&G و همچنین خالکوبی و اسلحه به جای شمشیر است.

به گفته ماه وان، ارشاد فتاحیان هنرمند دیگر این حوزه محسوب 
می شود که کارهایش تلفیق سنت با جامعه  امروز است و از 
پیکره های نگارگری در فضای جامعه استفاده می کند: «آثار 
فتاحیان قصد دارد این حس را القا کند که پهلوانان شاهنامه در 

جامعه  امروز هم وجود دارند و آن اتفاقات هنوز هم رخ می دهد.»
دیگر سخنران این نشست، ابوالقاسم اسماعیل پور، به پرده خوانی 
داستان های شاهنامه پرداخت و گفت: پرده خوانی، از هنرهای 
مکمل نقالی به شمار می رود و برای کشف ریشه های باستانی آن 
می توان به گذشته های خیلی دور بازگشت: «بر اساس فضای اجرای 
نمایش، نقالی انواع گوناگونی داشته است. بنابر روایتی، در زمان 
فردوسی هم نقالی سنتی رایج بوده است. البته شاهنامه خوان با نقال 
تفاوت های بنیادین دارد. موسیقی، نقاشی و... در این هنر سنتی به 
چشم می خورد. پرده خوانی بخشی از هنر زبانی ما بوده و در دوران 
صفوی به دلیل آزادی بیشتر این هنر رواج گسترده تری پیدا کرد. 
پرده خوان دوران صفوی، طوماری سنگین در دست داشت و آن ها را 
با لحن های آهنگین می خواند.»  این پژوهشگر خاطرنشان کرد: «از 
جنبه  نمایشی نقالان برمی آید که شاهنامه خوان سعی داشته تمام 
صحنه ها را اجرا کند. پرده خوانی در اواخر قرن ۱۹ رواج چندانی پیدا 
نکرده بود و نقالی هنر رایج و عامی نبود. بنابراین هنر نقالی از دربار و 

محافل به کوچه و بازار کشیده شد.»
سومین سخنرانی این جلسه را دکتر قطب الدین صادقی، حول 
محور جادوانگی فردوسی ایراد کرد. او به بررسی و فهم انگیزه های 
فردوسی بر اساس واژگان، مفاهیم و رویدادهای امروزی پرداخت. 
به باور صادقی، تعهد فردوسی به سرایش شاهنامه منجر به خلق 
چنین اثری شد: برای خلاقیت هنری ۵ ویژگی لازم است. مکان، 
زمان، زبان، تشخیص بحران و عبور از بحران. برای داشتن انگیزه و 
توان درست خلاقیت هنری باید در خاک خود زیست. فردوسی در 
سرزمین خودش ماند، ساخت و صاحب شناختی بی واسطه شد. 
دومین شرط، در زمان خود بودن است. باید با ذهن هوشیار در 
دوران خود زندگی کنیم. فردوسی در دوره  خود اتفاقات گوناگون 
را دید و با مشاهده  واقعیت ها، غفلت، فراموشی و گریز پیش نگرفت. 
او بسیار به موقع با ترکیب آرمان و واقعیت تمام قالب های تاریخ را 
درهم شکست. فردوسی توانست زبانی سرشار از قدرت تصویرسازی 
و تحرک بیافریند. به گفته او تشخیص بحران، چهارمین لازمه  کار 
خلاق فرهنگی و مهم ترین ویژگی هنرمند روشن اندیش به عنوان 
کسی است که شهامت و استقلال فکری دارد. در این شرایط واکنش 
طبیعی اندیشمندان باید ملی گرایی باشد. ویژگی پنجم از زبان این 
استاد برجسته، کمک به مردم برای عبور از بحران است. از طرفی 
نشان دادن تأثیر اندوه که انسان را منفعل می کند نیز کارساز نیست، 
بر عکس تبلیغ اصولی مانند شهامت ستایش، آزادی، نشان دادن 
بزرگی انسان و... به مردم برای عبور از این بحران کمک می کند و 
فردوسی با خلق پهلوانان قصد دارد شهامت را در ما برانگیزد. به گفته 
صادقی راهکار حکیم ابوالقاسم فردوسی برای کمک به مردم، تأکید 
بر خرد است. خرد همیشه بعد از نام خدا در زبان او می آید و ترکیب 
ایمان، باور و آگاهی است. اصول اخلاقی پایدار، تجلی خردورزی 
فردوسی در دور بودن از احساس و مسئول بودن در برابر دیگران 
است. علاوه بر این، سومین اصل مورد اعتقاد او، جدا نبودن اصالت 
و هویت است. آنچه فردوسی در پی اثباتش برآمده، نشان دادن 

قهرمانان و پهلوانان است.

 غلامرضا زوزنی
     r.zouzani@shahraranews.ir

 یکی دوسالی است که خبری از قُلقُله شهریور ماهی 
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در فروشگاه های کتاب و نوشت افزار نیست. البته که 
فروش لوازم تحریر ابتدای سال تحصیلی از تک و تا 
نیفتاده اما آن رونق سابق را هم ندارد. کتاب و 
نوشت افزار فروش ها فکر می کنند کسادی بازارشان 
از وقتی که توزیع کتاب های درسی از صنف آن ها 

گرفته شده، مضاعف شده است.
بنا به تصمیم وزارتخانه  آموزش و پرورش، پارسال برای 
نخستین بار توزیع کتاب های درسی متوسطه دوم یا همان 
دوره دبیرستان (ده، یازده، دوازده) به اداره کل های آموزش و 
پرورش سپرده شد. امسال هم توزیع آخرین بخش کتاب های 
درسی یعنی متوسطه اول، دوره راهنمایی سابق، (هفت، 

هشت، نه) هم از کتاب فروشی ها گرفته شد.
بر این اساس، دانش آموزان، اولیای آن ها و یا مدیران مدارس 
باید با ثبت نام در سامانه «سناد» (سامانه ثبت نام دانش آموزان) 
درخواست خرید  کتاب را ثبت کنند. پس از ثبت نام کتاب 
آن ها به مدرسه محل تحصیلشان تحویل می شود. همان گونه 
که پیش از این توزیع کتاب های دوره ابتدایی و دوره 
پیش دانشگاهی به عهده اداره های کل بوده است و کتاب 

دانش آموزان به مدارس تحویل داده می شد.
با اینکه توزیع متمرکز کتاب های درسی از سوی اداره های 
کل آموزش و پرورش از صرف هزینه و اختصاص یارانه بیش 
از اندازه به چاپ کتاب درسی در این مقاطع تحصیلی اجتناب 
می شود و کار و کاسبی قاچاقچیان کتاب های درسی به 
کشورهای فارسی زبان همسایه از سکه می افتد اما خطر نابودی 

کسبی به عنوان «کتاب و نوشت افزار» جدی می شود.
این تغییر در توزیع کننده کتاب های درسی باعث ایجاد 
نگرانی هایی میان فروشندگان کتاب و نوشت افزار شده است. 
آن ها که دلخوش به همان رونق بازار در شهریورماه هستند 
نگران اند که بازارشان به خطر بیفتد. اختصاص توزیع کتاب 
درسی همین دو مقطع تحصیلی در شهریور ماه می تواند 
متضمن حیات فروشگاه های کتاب و نوشت افزار در طول سال 
تحصیلی شود.در این نوشتار با توجه به اینکه کمتر از ۴ ماه به 
آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ باقی مانده است به بررسی 

چرایی و چگونگی رخ دادن این اتفاق پرداخته ایم. 
 کتاب درسی، رونق بازار نوشت افزار

به گفته اسدا... قبادی، مدیرعامل شرکت تعاونی کتاب 
از سوی  کتاب  توزیع  از  مردم  مشهد،  نوشت افزار  و 
کتاب فروشی های زیر پوشش این صنف نارضایتی نداشتند 
و صنف آن ها هم با عشق و علاقه سال هاست کتاب درسی را 
توزیع می کند. اقبالی می گوید که از پارسال فروش کتاب های 
درسی از این صنف گرفته شده در حالی که برابر اصل ۴۴ قانون 
اساسی این کار باید به بخش خصوصی سپرده می شد: «با 
این اقدام داد کتاب فروشی ها در آمده است. آن ها که در کنار 
توزیع کتاب می توانستند نوشت افزار مورد نیاز دانش آموزان 
را بفروشند با این تصمیم مشکلاتی برای امرار معاششان به 

وجود آمده است.»
قبادی می گوید: دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل 
کشور و چند نهاد دیگر از جمله مراجع دولتی هستند که 
شرکت تعاونی های کتاب و نوشت افزار سراسر کشور برای 
رسیدگی به مشکلشان به آن ها مراجعه کرده اند: «شرکت های 
تعاونی اغلب شهرستان ها با امضای نامه ای به این مسئله 
اعتراض کردند و مراتب اعتراض خود را به دستگاه های مربوط 
ابلاغ کردند. امیدواریم کار توزیع کتاب های درسی به صاحبان 

اصلی اش برگردد.»
 مدرسه، فروشگاه نیست

بنا به اظهارات مدیرعامل شرکت تعاونی فروش کتاب و 
نوشت افزار مشهد، جمعی از اعضای شرکت تعاونی  متبوعش 
با مسئولان اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی 
هم جلسه ای به همین منظور برگزار کردند که مسئولان حاضر 
از طرف آموزش و پرورش در آن جلسه هم موافق بازگشت 
توزیع کتاب درسی به کتاب فروشی ها هستند: «آن ها هم 
از این اتفاقی که افتاده ناراحت اند و می گویند اصلا توزیع 
کتاب درسی کار ما نیست. کار آن ها آموزش و پرورش است؛ 
کار آن ها فروشندگی نیست.  با توجه به اینکه این تصمیم 
در وزارتخانه گرفته شده است. اداره کل آموزش و پرورش 
هم نمی تواند اقدامی انجام دهد. آن ها ناچارند دستورها و 
بخشنامه های وزارتخانه  را انجام دهند. اما ما از وزارتخانه 

می خواهیم تصمیم خود را تغییر دهند.»
به گفته قبادی فرایند الکترونیکی شدن ثبت نام و توزیع 

کتاب درسی از سوی آموزش و پرورش که در سامانه «سناد» 
انجام می شود هم مورد تأیید شرکت تعاونی فروش کتاب 
و نوشت افزار است، با این تفاوت که آن ها می خواهند 
همین سیستم ثبت نام انجام شود اما توزیع کتاب ها را 
به کتاب فروشی ها بسپارند: «اواخر شهریور که اولیا و 
دانش آموزانشان در تکاپوی تهیه کتاب و دفتر و نوشت افزار 
بودند، با مراجعه به لوازم تحریری ها، نوشت افزار مورد نیازشان 
را از همان جا تهیه می کردند. این شور تکاپو به بازار صنف ما هم 
حرکتی می بخشید و بازارمان را رونق می داد اما الان با گرفتن 
توزیع کتاب از فروشگاه های کتاب و نوشت افزار، خطر تعطیلی 
فروشگاه ها، صنف ما را تهدید می کند همان طور که تعدادی 
از همکارانم فروشگاه هایشان را جمع کردند.»جدای از این ها، 
اقدام به فروش لوازم تحریر در فروشگاه ها و بوفه های مدارس 
نگرانی اعضای شرکت تعاونی فروش کتاب و نوشت افزار مشهد 
را مضاعف کرده است: «بعضی از مدارس در بوفه مدرسه، 
مداد و خودکار و دفتر و ... می فروشند. کتاب و دفتر منگنه 
می کنند. این اقدامات خلاف ضوابط و سیاست های آموزش 

و پرورش است.»
 توزیع متمرکز به نفع خانواده هاست

«یکی دو سال پیش در وزارت آموزش و پرورش، بر سر 
درصدی که قرار بود به کتاب فروشی ها بابت توزیع کتاب 
بدهد با آن ها به  اختلاف افتاد.» این علتی است که علی ابری 
اول، معاون توسعه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش 
استان خراسان رضوی، آن را مطرح می کند که باعث شده 
توزیع کتاب های درسی را از شرکت تعاونی کتاب و نوشت افزار 
بگیرند. ابری می گوید تعاونی ها می خواستند عددی میان 
هفده و نیم تا هجده درصد بابت فروش کتاب برای خود 
بردارند که وزارت آموزش و پرورش آن را بر نمی تابد: «همین 
مقدمه ای می شود تا اداره کل چاپ و نشر کتاب در وزارتخانه، 
توزیع کتاب های درسی را به اداره کل ها  بسپارد. یکی دو 
سال است کتاب های درسی با حدود هفت، هشت درصدی 
که به توزیع کنندگان در ادارات کل تعلق می گیرد، به دست 

دانش آموز می رسد.»
حمایت از بنگا ه های اقتصادی خُرد دغدغه مسئولان آموزش 
و پرورش  است و آن ها تأکید دارند نباید نان اصنافی همانند 
شرکت تعاونی کتاب و نوشت افزار را آجر کرد. به گفته ابری 
برپایی انواع نمایشگاه ها برای عرضه لوازم تحریر پیش از آغاز 
سال تحصیلی جفا به کتاب و نوشت افزار فروشی هاست. 
او حتی می گوید مدارس حق ندارند لوازم تحریر در 
مدرسه بفروشند و اطمینان می دهد این اتفاق در مدارس 
انگشت شمار در کل استان رخ می دهد. با این حال او باور 
دارد توزیع کتاب درسی از سوی این صنف، به صلاح و 
صرفه نیست: «توزیع کتاب به صورت متمرکز از طریق 
ادارات کل به نفع خانواده هاست. همان طور که در توزیع 
کتاب های دوره ابتدایی و پیش دانشگاهی مشکلی وجود 
ندارد، در توزیع کتاب های درسی دوره متوسطه اول و 
دوم هم مشکلات، کمبود ها و ضعف های احتمالی رفع 

خواهد شد.»
 توانایی چاپ کتاب درسی در استان

 توزیع کتاب های درسی، امسال هم به عهده اداره  کل های 
آموزش و پرورش است و تغییر این شکل از توزیع هم ظاهرا 
غیر ممکن است. همان طور که معاون توسعه و پشتیبانی 
آموزش و پرورش استان می گوید این ساختار را وزارت تعریف 
کرده و کار توزیع کتاب، حداقل امسال به فروشندگان کتاب  
و نوشت افزار قابل واگذاری نیست. اما او پیشنهاد می دهد اگر 
فروشندگان کتاب و نوشت افزار مترصدند کتاب های درسی 
را توزیع کنند باید دست بجنبانند: «به ما گفته اند می توانیم 
از بخش خصوصی برای توزیع کتاب کمک بگیریم اما راهی 
وجود ندارد که بتوانیم از این بخش برای توزیع استفاده 
کنیم. اگر واقعا می خواهند کار توزیع کتاب درسی را به عهده 
بگیرند باید  پیش از  مهر ماه با اداره چاپ و نشر کتاب  های 
درسی وزارت آموزش و پرورش مذاکره کنند تا سال آینده 
به نتیجه مطلوب برسند. ما هم مایلیم توزیع کتاب به بخش 
خصوصی سپرده شود تا مدارس به کیفیت بخشی به آموزش 
و پرورش بپردازند.»  بنا به آنچه ابری به شهرآرا می گوید، اداره 
کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی امکان و توانایی 
چاپ و توزیع کتاب های درسی را در استان دارد. درصورتی 
که برای انجام این کار در استان از طرف وزارت آموزش و 
پرورش موافقت شود، چاپ کتاب های درسی و توزیع آن به 
اداره های چهل و هشت گانه استان می تواند چرخه ای از تولید و 
اشتغال را در استان به راه اندازد که شرکت تعاونی های کتاب 

و نوشت افزار بخشی از آن خواهند بود.

ترکاندن گیشـه و شکسـتن رکورد فـروش گرفتار 
کنـد. در این فیلم امـا، ظاهـرا صالحی تحـت تاثیر 
مدیـوم تـازه سـینما قـرار گرفتـه و حتـی از ارائـه 
یـک نسـخه تکـراری کمـی به روزرسـانی شـده از 
خودش هـم عاجـز مانده اسـت. آن مجیـد دلبندم 
محبـوب، ظاهـرا مرعـوب وزن بازیگرانش شـده و 
نه تنها در بازسـازی یک تیـپ سـاده و بانمک ناکام 
بـوده، بلکـه نتوانسـته حتـی بـازی قابـل قبولی از 

بازیگرانـش بگیـرد. بدیـن ترتیب اسـت کـه «زیر 
نظـر» چیـزی بـه ظرفیت هـای بازیگرانـش اضافه 
نمی کنـد و صرفـا از آن ها خواسـته تا خودشـان را 

تکـرار کنند.
تقریبـا تمام بـار فیلم بـر دوش رضـا عطاران اسـت؛ 
سوپراسـتار مشـهدی سـینمای ایران کـه فقط طرز 

حـرف زدن و شـکل نگاهـش مخاطـب را بـه شـوق 
مـی آورد. عطـاران امـا، جلـوی دوربیـن صالحـی، 
فقـط بـا اکت هایـی کـه سـابقا در تلویزیـون از او 
سـراغ داشـتیم، دیالوگ می گویـد و بیشـتر امیدوار 
اسـت که نام رضـا عطـاران بـه داد ایـن فیلم برسـد 
تـا اجـرای او. امیر جعفـری به نقـش مکملـی که در 
«اکسـیدان» ایفا کـرده بـود، فقـط اعتیـاد را اضافه 
کرده؛ در حالـی که مهـران احمـدی و آزاده صمدی 
یکی دو اجـرای کهنـه خودشـان را از گنجـه بیرون 
کشـیده و بـا سـهل انگاری فقـط آن هـا را تلفیـق 

کرده اند.
قصـه «زیـر نظـر»، اگرچـه مشـکلات فرهنگـی و 
هنـری مهمـی دارد، امـا از نظـر روایـی در ابتـدای 
راه سـرحال و چابـک نشـان می دهـد. ابوالفضـل 
کاهانـی، در مقـام نویسـنده، به درسـتی و با تسـلط 
بـر قواعد ژانـری، یک معضـل و گـره اصلـی را (فارغ 
از ماهیـت نابهنجـارش) بـه شـکلی اتفاقـی در قصه 
ایجـاد کـرده و واکنش هایی شـبیه بـه پـت و مت از 

شـخصیت های ابلهـش سـرمی زند. 
در ادامـه، فیلم نامـه سـعی می کنـد شـخصیت هـا  
را، بـا انبوهـی از شـوخی های بـه گمـان مـا نـاروا، 
میلح تـر جلـوه دهـد. بند حفـظ انسـجام ایـن قصه 
اما، از نیمـه به بعـد، به شـکل عجیبی پاره می شـود 
و کار بـه قـدری از دسـت عواملـش درمـی رود کـه 
بـرای مخاطـب امـکان خوش بیـن بـودن باقـی 
نمی مانـد. ظاهـرا محتـوای فیلم نامـه «زیـر نظـر» 
از یـک جایـی به بعـد رسـما ته کشـیده و نویسـنده 
سـعی کـرده بـرای پـر کـردن مـدت زمـان خالـی 
فیلم، چند خـرده داسـتان بی ربـط را بـه کارگردان 
هدیـه دهـد تـا او هـم بـا بی سـلیقگی دسـتپخت 
آقـای نویسـنده را در انتهـای قصـه اول بچسـباند. 
بدیـن ترتیب، فیلمـی که بـا الگوی کمـدی متداول 
جمـع شـدن گروهـی متشـکل از یـک نقـش اول، 
یـک وردسـت قهرمـان، دو مـرد مکمـل بازیگـوش 
و یـک زن عشـوه گر، بـرای حـل یـک معضـل آغـاز 
شـده بـود، نمی توانـد همیـن رویکـردش را نـود 
دقیقـه حفـظ کنـد. از نیمه بـه بعـد، فیلم بـا هجوم 
شـخصیت هـای  بی فایـده و قابـل حذف، شـامل دو 
گـروه پلیـس، یـک خانـواده در همسـایگی اعضای 
اصلی، شـرخر، دزد و ... شلخته و سـردرگم می شود. 
تبدیـل شـدن قصـه طنـز فیلـم بـه یـک داسـتان 
جنایـی در نیم سـاعت پایانـی نیز حکـم تیر خلاص 
«زیـر نظـر» را دارد و انسـجام آن را بـه طـور کامـل

 ذبح می کند.

۱۵
پشت ویترین لوازم تحریر

توزیع کتاب های درسی از سوی  آموزش و پرورش مشکلاتی را برای صنف کتاب و نوشت افزار به وجود آورده است
و به من جواب دادند، دیگر شرایط گروه ما مهیا 
نبود. بازیگران درگیر کارهای دیگری بودند و 
نشد که گروه را دور هم جمع کنم و به شهر خودم 
بیایم و تئاتر اجرا کنم اما همچنان خیلی دوست 
دارم یک تئاتر به درد بخور و قابل ارائه که زیره به 
کرمان نبرده باشم در مشهد اجرا کنم. به خصوص 
بعد از فوت مادر در سال ۱۳۹۶ همه ما حاضر به 
یراق هستیم که به مشهد بیاییم و مدتی را کنار 
پدر بمانیم. هر کاری در این شهر پیش بیاید با 
دل و جان می پذیرم و می آیم. مشهد برای هر سه 
ما برادرها شهر عزیزی است. واقعا مشهد قطب 
درجه یک تئاتر کشور است. بخش وسیعی از 
تئاتر این کشور دست  هنرمندان تئاتر  مشهد 
است. شاید خود تئاتری های مشهد دقت نکرده 
باشند، اما تئاتر مشهد در میان شهرستان های 
دارای تئاتر چند سر و گردن بالاتر از باقی شهر ها 

ایستاده است. این نظر بسیاری از فعالان تئاتر
 است.

   درباره علاقه تـان به فعالیـت در حوزه تئاتر 
آیینی و  تخت حوضی بگویید . شـما در دانشـگاه 

هم تئاتـر آیینی تدریـس می کنید. 
الان که به عقب بر می گردم می بینم از کودکی 
به این نوع هنر نمایشی علاقه داشته ام. خاطرم 
هست به دلیل کار پدرم که به روستاهای مختلف 
سر می زدیم در آنجا تعزیه خوانی می کردند 
و من آن ها را می دیدم. یادم هست وقتی با 
هدایت تعزیه می دیدیم، هنوز آفتاب غروب 
نکرده بود داشتیم مثل آن ها بازی می کردیم. 
دو تکه چوب بر می داشتیم و با هم کارهایی که 
در تعزیه دیده بودیم را تکرار می کردیم. هرچه 
تخصصی  تر به این حوزه وارد شدم و در دانشگاه 
آن را دنبال کردم بیشتر برایم به یک دغدغه 

تبدیل شد.
تئاتـر  از  این گونـه  همچنـان  آیـا     
می توانـد بـا قـدرت بـه حیـات خـود ادامـه

 دهد؟ 

اگر کاری خوب باشد مخاطب خودش را دارد. 
هنوز هم آقای بیضایی آن طرف دنیا نمایش تخت 
حوضی روی صحنه می برد. اما از قدیم نگاه به این 
گونه از نمایش درست نبوده است. از قدیم به همه 
آن هایی که نمایش تخت حوضی یا پرده خوانی 
انجام می داده اند، به چشم مطرب می نگریسته اند. 
بهشان تقلید چی می گفتند. متأسفانه این نگاه 
در مدیریت فرهنگی دولتی هم وجود دارد. انگار 
آن ها هم دنبال تئاتری با زبان جهانی و  امروزی تر 
هستند. در حالی که مثلا در ترکیه مکان هایی 
ساخته اند در همه روز از سال تعزیه اجرا می کنند 
و دنبال ثبت جهانی تعزیه به نام خود هستند. 
اما در کشور ما جز در ماه محرم زمان دیگری 
برای اجرای این نمایش آیینی، سنتی وجود

 ندارد.
تئاترهای  دنیا،  قدمت  با  کشورهای  در 
موزه ای شان را نگه داشته اند 
و برای حفظ آن بیشترین 
هزینه ها را انجام می دهند. 
اساسا در ایران این رویکرد 
نیست. در همه این سال ها 
هنوز بچه های نسل جوان 
یک سیاه باز درست و درمان 
در تلویزیون ندیده اند. این گونه های نمایشی 
که پایه اصلی هنرهای نمایشی ماست دارد 
به فراموشی سپرده می شود. شما از یک بچه 
دهه هفتادی یا هشتادی بپرسید که «سیاه» 
یعنی چه؟ یا نمایش تخت  حوضی چیست؟ 
نند. درباره تعزیه اوضاع از این بدتر  نمی دا
است.  جشنواره تئاترهای آیینی سنتی دوسالانه 
برگزار می شود، درصورتی که به نظرم باید از 
جشنواره تئاتر فجر هم جدی تر برگزار می شود. 
ما نسل جدید نقال یا سیاه باز و تعزیه خوان 
نداریم. نسل قدیم بدون اینکه فرصتی برای 
نتقال این هنر، آیین و سنت پیدا کند دارد ا
 از بین می رود.  شما وقتی به متون مستشرقان 
نگاه می اندازید به این نکته پی می برید که تئاتر 
آیینی، سنتی ما چه جایگاهی در دنیا دارد. اصلا 
از تعزیه به عنوان اپرای ایرانی نام برده اند. تئاتر ما 
را با این شکل و گونه می شناسند. حتی بسیاری 
از تئاترهای مدرنی که هنرمندان سراسر جهان 
آن را روی صحنه می برند از تئاتر آیینی ما گرفته 

شده است.
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